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  چكيده

كدام از طرفين عقد بايد در زمان انشاي در فقه اماميه مشهور است كه هر
به و  داشته باشند؛ انعقاد عقد را اهليتفاصله بين دو انشاء، شايستگي و در ديگري و 

كدام از انشاي ايجاب، هر از هنگام تخاطب داشته باشند؛ يعني اهليتد تعبير فقهي باي
طرفين بايد تا زمان اتمام عقد و پيوستن قبول به ايجاب، صلاحيت خود را حفظ كنند 

بين در  ا عارض نشود.ء، خواب و يا مستي بر آنهو فوت، جنون، سفه، فلس، إغما
انونگزار به نيز ق ايراننظر بسياري وجود دارد. در حقوق در اين زمينه اختلاف ،فقها

است. بنابراين، زمينه  و نصي را در اين خصوص مقرر نكرده سكوت برگزار كرده
 از بررسي مباني و اصول دانان پسطلبد كه حقوقردازي باز است و ميبراي نظريه پ

كه وجود اراده انشايي  رسدبه نظر مي ،با اين حالند. حل بپرداز به ارائه راه يفقه
بر وجود و  كننده مبنيكننده كافي است و دليلي قانعءسالم در زمان انشاي فرد انشا
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1- مهمقد  
ه در ويژ، بهاحكامبتني بر فقه اماميه است و اكثريت قريب به اتفاق م حقوق ايران

 محققين حقوقي براي يافتنهمين دليل است. بهنشئت گرفته حقوق مدني از اين منبع
ثه بايد مسائل مستحدحكم موجود در كتب فقهي يا  احكامحقوقي اعم از احكام منشأ 

  ها ارائه نمايند.حلّ مناسب براي آنراه دفقهي مراجعه كنند تا بتوانن به فقه و نظريات
راي يكي از مسائلي است حل بهدف از انتخاب موضوع اين مقاله، ارائه راه  

 است. يكي از نقاط قوت قانون مدني ايرانارائه نكرده براي آن حكميار كه قانونگذ
دانان منشأ خير است تا ذهن حقوق ،سكوت قانونگذار ،ت؛ يعني گاهي اوقاتهمين اس

نيز  يد مسدود نگردد. در دادگاهرا به كنكاش و جستجو وادارد تا زمينه ارائه نظرات جد
خوب است كه دست قاضي محقق، در تفسير باز باشد تا با توجه به  ،در برخي موارد

و به انشاي حكمي عادلانه، با  ، نظر مناسب را برگزيدهاوضاع و احوال دعوا و دادرسي
  زد.استمداد از مدد حق، بپردا

رد عبارت است شمميبريكي از نهُ شرطي كه مرحوم شيخ انصاري براي عقد   
براي طرفين. بدين معنا كه طرفين بايد تا زماني » تخاطب اهليت«يا » شايستگي طرفين«از 

در » اهليت«انشاي عقد را داشته باشند. منظور از  اهليتكه عقد منعقد نشده است 
به ضرورت  فقها مشهور ،كه در اين زمينه ء،ع و استيفاتمتّ اهليتاعم است از  ،عبارت

مطلقاً وجود چنين  ي ديگرا عده قلئلند، وليبراي طرفين تا پايان عقد  اهليتوجود اين 
دانند. اين دسته از فقها اكثراً، فقهايي هستند كه قبول در عقد را شرطي را ضروري نمي

عقد با كه دانند. ايشان عقيده دارند ميهاي اساسي عقد نبه عنوان ركن و يكي از پايه
رائه شده . نظرات ديگري هم ااست به آن شود و قبول تنها رضايتحقق ميايجاب م

  دهيم.ها را مورد بررسي قرار مياست كه در متن مقاله آن
يت دارد شناسايي چه در اينجا اهم ، آناما پس از مختصر بحثي كه گذشت

  از جمله: برخي مفاهيم است،
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، در مقابل حيات و »مات يموت موتا«از ريشه » موت«در لغت عرب  ت:فو  
را  توان آن. در زبان حقوقي، مي)2/91العرب/ (لسان معناي نيستي و فنا است زندگي، به

ماه  چهار هداشتن عد، دانست؛ از جمله نگهارادي كه حاوي آثار است حقوقي غير واقعه
فوت يكي از  رت فوت زوج، توارث، انحلال عقود جايز بهو ده روز براي زوجه در صو

  طرفين عقد، وصيت كه معلق به فوت است و ... .
 ،گرفتكه مورد اشاره قرار خلاف قول لغوي ها لازم است اشاره شود كه بر

 معني فنا و نيستي مطرح نيست، در خصوص انسان موت به ؛است» موت«غير از » فوت«
 »بالنهار جرحتم ما يعلم و يلباللّ يكميتوفّ ىالذّ هو و«، است» فوت«چه هست  آن و

بازگرفتن،  معنى به لغت . فرهنگ قرآني نيز بيانگر همين معناست و فوت در)60(انعام/
رود، است نه نيستي و نابودي. حقيقت انسان كه هيچگاه از بين نمي تمام و كامل گرفتن

جزاء بدن انسان نيز در طبيعت موجود و ا ديگر منتقل شده اي به ورطهبلكه از ورطه
  شود.است كه در قيامت مجدداً احيا مي

است. كار رفته معني پوشش به در لغت به» جنَّ يجنُّه جناًّ«از ريشه  جنون:  
- (لسان »جنَّ عنك ستر عنك فقد ءو كلُّ شي: «داردبيان ميمنظور در لسان العرب ابن

شود به اين م كه عارضه جنون در وي حادث ميدر خصوص كسي ه )13/92العرب/
  وسيله پوششي مخفي شده است. معناست كه عقلش به

به معناي خفّت و سبكي است، و سفيه به معناي خفيف العقل استعمال  سفه:  
؛ 6/347البحرين/ ؛ مجمع498و13/497العرب/ (لسان استكار رفتهه معناي جهل نيز بهشود. بمي

 ؛)2/279المنير/ مصباحال( استمعنا شده» نقص در عقل«، مصباح المنيرالدر . )6/2234الصحاح/
رف أمواله في ر و هو الذي يصالمبذّ «است: چنين تعريف شده» سفيه« ،البحريندر مجمع

كسي است كه اموالش را در  ،سفيه :ه، أو ينخدع في المعاملهغير الأغراض الصحيح
يا كسي است كه در معامله  كند؛صرف مي ير صحيح و غير عقلايياغراض و اهداف غ

  . )6/347البحرين/ (مجمع »خوردگول مي
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ت بوده است، كه داراي ثرو به معناي حالتي است كه فرد، بعد از آن فلس:  
مفلس چنين  ،البحرين . در مجمع)3/959؛ الصحاح/2/481المنير/ (مصباح شودپولي ميدچار بي

إلى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم، فهو  ه صارالرجل كأنّ«شود: تعريف مي
شخصي است  :العسر هاليسر إلى حال هحقيقته الانتقال من حال مفلس، و الجمع مفاليس

صاحب ثروت و  ،پول سياه (فلوس) هم ندارد، در حالي كه در سابق ،كه در حال حاضر
ي) به عسر ت يسر (راحتدرهم (پول سفيد) بوده است. حقيقت فلس انتقال از حال

  .)4/93البحرين/ (مجمع »(سختي) است
» غمي. «)15/135العرب/ (لسان حالتي است مشرف به موت، »غمي«از ريشه  إغماء:

است. غطا به معناي ابري است كه در مقابل  كار رفتهنيز به» غطاء«و » غشاء«به مفهوم 
قابل چيزي قرار گيرد، و غشا به مفهوم ستر و پوششي است كه در مخورشيد قرار مي

شي است كه عقل را پنهان پوش ءترتيب، إغما اينكند. به را پنهان مي گيرد و آنمي
غمي عليه فهو مغمي عليه: «... است: البحرين نيز آمدهدر مجمع ؛)6/2449(الصحاح/ كندمي

  .)1/320البحرين/ (مجمع »إذا ستر عقله و غطي
چنين تعريف  ءما يا اغمانيز كُ 04/09/85 -6670/7شماره  در نظريه مشورتي

- حالت بيهوشي عميقي است كه بيمار حتي با تحريك شديد هم بيدار نمي«است: شده

  ».چنين شخصي فاقد احساس و ادراك است ؛آيدهوش نميه شود و ب
- باشد. لغتمي» نَوماً و نياماً ،يناَم ،نام«و از ريشه » نوَم«در لغت عرب  خواب:  

وشش سنگيني است كه بر يا پ كنند: خواب، پردهرا چنين تعريف ميشناسان اين لفظ 
را  آن ،همين دليل و به كندء قطع ميو شناخت قلب را نسبت به اشيا قلب هجوم برده
- (مصباح قدرت و عقل است كنندهو گفته شده كه خواب، زايل گويند؛برادر مرگ مي

   .)2/631المنير/
، شنوايي و حس بينايي است. به عبارت ديگرملاك خواب نزد فقها، رفتن حس 

  .)6/181البحرين/ (مجمع نه گوش بشنود و نه چشم ببيند
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  بررسي موضوع در فقه اماميه -2
و يا  حجر يا اغماءدر اين قسمت قصد داريم وضعيت عارض شدن فوت يا   

ببينيم و  حقق عقد را مورد بررسي قرار دادهخواب بر هر يك از موجب يا قابل، قبل از ت
امكان وقوع عقد وجود  ،آيا با عارض شدن چنين اوضاعي بر هر يك از متعاقدينكه 

  دارد يا خير؟
دين و صلاحيت انشاء عقد متعاق اهليتفقها يكي از شرايط عقد را برخي از 

دانند. شيخ زماني بين آن دو مي مان انشاء ايجاب و قبول و فاصلها در زتوسط آنه
أن يقع كلٌّ من إيجابه و  و من جمله الشروط في العقد«فرمايد: مي انصاري در اين زمينه

يجوز لكلّ واحد منهما الإنشاء فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع  قبوله في حالٍ
؛ 3/177مكاسب/ال( »خرج البائع حال القبول عن قابليه الإيجاب، لم ينعقد غير قابل للقبول، أو

  .)264-2/263الآمال/ غايه
اقوال  ؟كه آيا چنين شرطي براي تحقق عقد ضرورت دارد يا خير اين بارهدر  

ها را به چهار دسته تقسيم كرده كه در ادامه هما اين نظري وجود دارد؛ مختلفي بين فقها
  پردازيم:ها ميبه بررسي آن

استدلال برخي از فقها  متعاقدين براي صحت عقد: اهليت. لزوم صلاحيت و 1
چنين شرطي براي تحقق عقد اين است كه معاقده و معاهده در  در خصوص لزوم
شود كه هر كدام از طرفين در هنگام انشاي ديگري و در فاصله بين صورتي محقق مي

و  م و انشاي يكي به ديگري گره خوردهقابليت تخاطب داشته باشند، تا التزا ء،دو انشا
عدم تحقق مفهوم معاقده را عدم  يكي ديگر از علل ،واقع گردد. همچنين »تعاقد«مفهوم 

هر يك از طرفين در زمان انشاي ديگري، در صورت وقوع هر يك از  يوجود رضا
مرحوم شيخ انصاري در اين  قول نان كهدانند؛ آنچحجر از جمله فلس و سفه مي اسباب
 تهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت وثم إنّ عدم قابلي: «چنين است زمينه

حينئذ ...  الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقده و المعاهدهالجنون و الإغماء بل النوم فوجه 
التعاهد و التعاقد؛ لأنّ  برضاهما، فلخروجه أيضاً عن مفهوم و إن كان لعدم الاعتبار
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المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفَلسٍَ 
 مسالك ؛582/ءالفقها تذكره ؛178-3/177مكاسب/ال( »أو مرض موت ـ لو فرضـ سفهَ أو رقّ  أو

  .)101-7/100/الافهام
چنين شرطي مانند شرط سابق (تطابق ايجاب و : عقيده داردميرزاي نائيني نيز   

شود، مگر با عمل دو نعقد نميزيرا، عقد م 1قبول) است، و منشأ اعتبار هر دو يكي است
عقد وجود نداشته باشد چنين  دو، شرايط پس اگر هنگام انشاي يكي از آن رف؛ط

و صرف  ء ياد شده، موجود باشديا بعد از انشاو ي اثر ندارد. خواه، اين شرايط قبل انشائ
جزئي از عقد است نه حين انشاء ديگري موثر نيست زيرا، انشاء وي  ،تحقق شرط

هنگام انشاء بايع در حالت خواب باشد عقد صحيح بنابراين، اگر مشتري  ايقاعي مستقل؛
  .)115-1/114الطالب/ (منيه ؛ و عكس آن هم چنين استنيست

ي كه اهليت: عدم داردبيان ميمحمد حسين كمپاني اصفهاني در اين خصوص   
شود، مانند موت موجب يا خواب يا موجب عدم تحقق مفهوم معاقده و معاهده مي

م قبول قابل، به اين دليل است كه مناط عهد و التزام هر يك از اغماء يا جنون او هنگا
طرفين، حيات، عقل و بيداري است؛ اما مناط معاهده با ديگري اين است كه طرفين در 

ت در معاهده مفهوم معي حيات و عقل و بيداري داشته باشند؛ زيرازمان ايجاب و قبول، 
ت جسمي با جسم ديگر و حيواني با ديگري، معيت با با حيوان ديگر نيست، بلكه معي

فرد عاقلي است كه به التزام خود براي ديگري و التزام ديگري براي خود آگاه است. 
حيوان صورت، قصد جدي معاهده در نفس شخص عاقل با كسي كه مانند  در غير اين

                                                           
يخفى أنّ اعتبار التطّابق من القضايا الّتي لا«كند: ميرزاي نائيني منشأ اعتبار تطابق ايجاب و قبول را چنين بيان مي -1 

ل ا البيع و الآخر قبفلو أنشأ أحدهم لأنّ العقد عباره عن أمر وجداني متحصل عن الإيجاب و القبولقياساتها معها 
لعدم ارتباط كلام أحدهما و الآخر اشترى العبد لم يتحصل معنى واحد منهما  بعنوان الهبه أو أحدهما باع الجاريه

-  كه دليلش با خودش هست يا به يعني اين» قياساتها معها«منظور از عبارت  .)115-1/114الطالب/ (منيه »بالآخر
  شاره به بديهي بودن مطلب دارد.ا آيددست مي به» عقد«عبارت ديگر، از تحليل خود 
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- 1/291/، كمپاني اصفهانيحاشيه مكاسب( شودپيدا نمي -مانند محجور و مجنون -يا جسم است
292(.  

اگر ولي، نكاح  :آوردچنين ميالاسلام نيز در كتاب نكاح احب شرائعص
-عليه شود ايجابش باطل ميميسپس مجنون يا مغ و كند ءدخترش را براي ديگري انشا

پس اگر بعد از آن قبول واقع شود تأثيري ندارد. همچنين اگر قبول قبل از  گردد؛
شود. كننده زائل شود عقد واقع نمي، عقل قبولوليشود و قبل از ايجاب  ءايجاب انشا

  .)2/218(شرائع الاسلام/2در بيع نيز اين قاعده جاري است
منزله  عقد لازم قبل از اتمامش، بهدارد: شهيد ثاني، در توجيه اين مطلب بيان مي

چه كه عقد  آن تواند آن را فسخ كند، و نيز باميعقد جائز است، هر كدام از طرفين 
. و در اين خصوص فرقي ءغماگردد، از جمله با جنون و اشود، باطل ميميائز باطل ج

از كلام شهيد ثاني  .)7/100/الافهام (مسالك3بين نكاح و بيع و غير آن دو وجود ندارد
هنگام واقع شود شود كه اگر موجب، بعد از ايجاب بخوابد و قبول در اين فهميده مي

با خواب  عقد جائز (از جمله وكالت و مانند آن) نيززيرا در  گردد؛عقد محقق مي
   .)101-7/100/(همان شودمتعاقدين يا يكي از آنها عقد باطل نمي

از حين ايجاب تا حين قبول  اهليتتحليل صاحب جواهر نيز چنين است: ادامه   
- قبول اهليتايجاب كننده در حين ايجاب و  اهليتدر نكاح، و مطلق عقود لازم است. 

- تنهايي عقد نيست و قبول هم بهزيرا ايجاب، به ،كندننده در حين قبول كفايت نميك

دهند، با توجه به باشد، بلكه مجموع ايجاب و قبول، عقد را تشكيل ميتنهايي عقد نمي
-يا شرط قبول فقط، مي ،متعاقدين، شرط عقد است نه شرط ايجاب فقط اهليتكه  اين

                                                           
و كذا لو سبق القبول  ،يجاب، فلو قبل بعد ذلك كان لغواإذا أوجب الولي ثم جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإ« -1

 .)2/218(شرائع الاسلام/» و كذا في البيع ،، فلو أوجب الولي بعده كان لغواو زال عقله
ئز، و الجائز، يجوز لكلّ منهما فسخه، و يبطل بما يبطـل بـه الجـا    هكون بمنزلعقد اللازم قبل تمامه يوجهه: أنّ ال« -2

 (مسـالك » فـي ذلـك   هازم ـالبيـع و غيرهمـا مـن العقـود اللّ    و لا فـرق بـين النكـاح و     من جملتـه الجنـون و الاغمـاء   
 .)7/100/الافهام
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 ؛شود ...ا عقد واقع نميطول زمان، ادامه داشته باشد و الّدر  اهليتتوان گفت كه بايد 
كننده در حال كننده در يك مجلس باشند و ايجابكننده و قبولبنابراين اگر ايجاب

اي كننده قبل از اظهار قبول، لحظهكننده، ايجاب را واقع سازد ولي قبولبيداري قبول
و  و سپس بيدار شدهاز بين نرود) طوري كه موالات بين ايجاب و قبول  بخوابد (به

 و مستمرّ ممتد ،در طول زمان عقد اهليتزيرا  ،شوداظهار قبول نمايد عقد منعقد نمي
  ).53-52تأثير اراده در حقوق مدني ايران/ :(به نقل از استنبوده

-به شوند؛با سفه و صغر تفكيك قائل مياي از فقها نيز بين فوت و جنون عده  

رت عارض شدن فوت يا جنون بر يكي از طرفين، قبل از قبول طوري كه در صو
 ،شود و در اين صورتايجاب، عقيده دارند كه شخص از قابليت تخاطب خارج مي

انشاي ايجاب در صورتي كه مثلاً مخاطب ايجاب در زمان  شود. امامحقق نميعقدي 
ول كند عقد را قب و بعد از رسيدن به بلوغ، ايجاب سابق توسط موجب، صغير بوده

يست و موجب، صغير از قابليت تخاطب خارج ن يدر زمان انشا صحيح است، زيرا
رضايت وي مفقود است كه با پيوستن رضا بعد از بلوغ وي  انشاء را دارد، تنها اهليت

هنگام به فرمايند: دليلي بر ضرورت وجود رضا در قابل شود. ايشان ميعقد واقع مي
-(غايه4بلكه وجود آن در هنگام انشاي قبول ضرورت دارد انشاي ايجاب وجود ندارد،

  .)264-2/263الآمال/
ترين دليل فقهاي گروه اول در شرط بودن  كه ملاحظه شد، مهمطورمانه
-تخاطب حين انشاي هركدام از طرفين و در فاصله زماني بين ايجاب و قبول، به اهليت

م كه عقد به معني گره زدن ييد بگوئد و تعاهد است. در پاسخ باخاطر تحقق مفهوم تعاق
. عدم وجود به اراده ديگر مرتبط كنيماي را يعني، اراده يك التزام به التزام ديگر است؛

و قابليتي براي هر كدام از متعاملين حين انشاي ديگري منافاتي با تحقق  اهليتچنين 

                                                           
رتبّ الأثر عليه، ته و تلصح قومهبين الشروط العرفيه المقومه للعقد، و بين الشروط الشرعيه الم ففرق واضح« -1

   .)2/615الطالب/هدي ( »فلاحظ و تدبر
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د تا زماني وايجاد ش كه انشاي موجب در عالم اعتبارمفهوم تعاقد و تعاهد ندارد. زماني
رده و عقد را تشكيل دهد هرچند تواند به آن پيوند خوكه باقي باشد اراده قابل مي

موجب بعد از ايجاب يا قابل در زمان ايجاب و در فاصله زماني بين ايجاب و قبول 
كه آيا انشاي موجب  كنيم در اين برآن، اگر شك تخاطب نداشته باشد. علاوه اهليت

توان بقاي مي ،ك به اصل استصحاببا تمس ؟جاب زائل شده است يا خيربعد از اي
  ايجاب را استصحاب كرد.

رضا از بين  ،تخاطب اهليتبا از بين رفتن «است  كه گفته شده همچنين، اين  
شايد چندان  »معتبر است ،براي تحقق مفهوم تعاهد و تعاقد ،كه رضاحالي رود درمي

دليلي بر شرط بودن رضا براي تحقق مفهوم معاهده و معاقده  -اولاً صحيح نباشد، زيرا
هايي وجود دارد كه فقها نظر به تحقق عقد و مفهوم معاقده نمونه -ثانياًو  شود،ديده نمي

ا مفقود است، مانند عقد فضولي و عقد هكه رضا در آنحالي در ،اندو معاهده داده
 و به دانستهلاف قاعده و استثنائي اي كه عقد اكراهي را خخلاف عقيده اكراهي. بر

كراهي و فضولي عقد ا رسدنظر مي قول به صحت آن دارد، به ،»اجماع«خاطر وجود 
رضا در تحقق عقد اثري ندارد بلكه شرط اعتبار و نفوذ است  موافق قاعده هستند، زيرا
  5است. دهنده و ايجادكننده عقدو اين قصد است كه قوام

بر قياس عقد  مبني )7/100/الافهام (مسالك حليل شهيد ثانيدر پاسخ به تهمچنين، 
 تمام شدن به عقد جايز، بايد بگوئيم كه اين قياس مع الفارق است، زيرا لازم قبل از

جنون و اغماء و ... به اين دليل است كه قوام عقد  سبب مبناي منفسخ شدن عقد جايز به
بع و منشأ اذن، طبيعي است كه حلقه بين رفتن من بر اذن استوار است و با از ،جايز

                                                           
داند، اما در را صحيح مي دليل اجماع آن كه عقد اكراهي را خلاف قاعده و بهمرحوم شيخ انصاري درحالي -1

لقصد في عقد الفضولي و ثم إنّه ربما يقال بعدم تحقّق ا«كه:  بر اين بحث از عقد فضولي در پاسخ به قول فقها مبني
با اين مفهوم كه در عقد  »ما قاصدان إلى اللفظ دون مدلولهالمكره كما صرحّ به في المسالك، حيث قال: إنّه

أنّه لا دليل على اشتراط أزيد «فرمايد: مي د لفظ دارند نه قصد مدلول (معنا)مكره و فضول قص ،فضولي و اكراهي
  .)296-3/295المكاسب/( »لعقدصد المتحقّق في صدق مفهوم امن الق
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گردد. وجود و بقاي شود و اذن و عقد نيز منحل ميارتباطي تشكيل شده پاره مي
وابسته به وجود سبب است و با از بين رفتن آن ،بمسب، در ن بقا ندارد؛ب نيز توامسب 

-ميحقوقي است كه با انشاي آن، در عالم اعتبار موجود  يك ماهيت ،ايجاب كهحالي

شود با اين قيد كه تكامل آن منوط به اراده ديگري است و تا زماني كه دليل قطعي و 
  م بر زائل شدن آن اثبات نشود، معتبر است.مسلّ

  وارد است، هيچ دليل شرعي و عقليهاي بالابر ايراداتي كه به تحليل علاوه  
ا در زمان انشاي تخاطب در فاصله زماني بين ايجاب و قبول ي اهليتبر ضرورت وجود 
ورت چنين شرطي براي عقد شود. پس با جاري شدن اصل عدم ضرديگري ديده نمي

توانيم اصل صحت را با انشاي ايجاب و قبول و تحقق عقد عرفي ميكه يم بايد بگوئ
-تخاطب، محرز مي اهليتجاري كنيم. عرف نيز وقوع عقد را حتي در صورت نداشتن 

امروزي مثلاً تاجر ايراني پيشنهادي را براي تاجر فرانسوي  نان كه در معاملاتچداند. آن
كند و در فاصله بين تحقق ايجاب تا وصول آن به دست مخاطب ممكن است ارسال مي

ولي عرف در  ،عارضه هايي از قبيل خواب و ... براي هر يك از طرفين بوجود بيايد
ي شارع در باب معاملات كه بنا كند. با توجه به اينصحت چنين معاملاتي ترديد نمي

 بوده است نه بر تأسيس احكام جديد؛بر تأييد و امضاي معاملات مرسوم در بين مردم 
- كه ردعي از جانب شارع نيامده باشد حكم به صحت معامله داده ميتا زماني ،بنابراين

  است.ه نيز چنين ردعي وارد نشدهشود. در فرض مسأل
برخي ديگر از فقها عقيده دارند كه وجود : مطلقاً ءانشا اهليت. عدم اعتبار 2

لازم  ،فقط در زمان انشاء خود شخص ،شرايط صحت عقد و از جمله شرط ياد شده
بين  يا در فاصلهو  ،است و نيازي نيست كه چنين شروطي در زمان انشاي طرف ديگر

  .)1/92/نجفي ايرواني، حاشيه مكاسب( موجود باشد ءانشادو 
  كنند:تحليل مي ناين گروه از فقها چني

حقيقت بيع تبديل دو مال، يا مبادله آن دو با هم است و شرط قابليت  -اولاً 
شرط تخاطب از حقيقت بيع خارج است.  خاطب ارتباطي به اين حقيقت ندارد؛ يعنيت



  95 پاييز و زمستانـ  15 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــــــ 119
 

 

خود را ابراز  ز بيدار شدن از خواب و آگاهي از ايجاب، قبولدر عقدي كه قابل، بعد ا
  ي نيست.ي آن شكّكند در وقوع عرفمي

ب در ماهيت معاملات تخاط :(ره) نيز در اين زمينه عقيده دارندخمينيمام ا
تخاطب  اهليتهنگام قبول از به هنگام ايجاب يا بايع  دخالتي ندارد، و اگر مشتري به

اه مشتري قبول هوش شود و آنگايجاب را واقع ساخته و سپس بيخارج شود، مثلاً بايع 
بيند كه آيد ميهنگامي كه به هوش مي ،رساند. پسو بيع نميكند ضرري به عقد 

تمليكش به عوض، مورد قبول قرار گرفته و عقد محقق شده است. بلكه اين امكان 
شود، بل عقد محقق ميوجود دارد كه گفته شود: اگر پس از ايجاب هم بميرد با قبول قا

شود و قبول به وراث منتقل مي اززيرا مال قبل  ،در اينجا نياز به امضاي ورثه داردولي 
    .)1/356/امام خميني، البيع(6اندث خويشها قائم مقام مورآن

طور تنفيذ و امضاي قبول است و همان ،قبول مانند اجازه در عقد فضولي -انياًث
هنگام عقد فضولي ضرورت ندارد در قابل نيز چنين است. به  اهليتوجود  ،كه در مجيز

(هدى الطالب في  منزله اجازه است منزله عقد فضولي و قبول به ينجا بهيعني، ايجاب در ا
   .)1/355البيع/امام خميني،  ؛610-2/609/شرح المكاسب
ر كتاب مصباح الفقاهه در پاسخ به استدلال شيخ انصاري و ميرزاي نائيني، نيز د

ني محض است، عقد نه از مقوله افعال و الفاظ است و نه از اعتبارات نفسا است: آمده
بلكه عبارت است از مرتبط كردن التزام يكي از متعاقدين به التزام ديگري و اظهار آن با 
مبرز خارجي. ترديدي در صدق عنوان عقد (در صورت خروج يكي از متعاملين از 

شود. قابليت تخاطب) وجود ندارد، پس مشمول عمومات و اطلاقات صحت عقد مي

                                                           
ارتباط حقوقي و » فوت«چون با عارض شدن كه يم عبارت ياد شده در بالا بايد بگوئ در خصوص قسمت اخير -1

بدين  د وصيت؛شود مگر در موارد استثنائي كه دليل خاص وجود دارد ماننمادي فرد با دنياي فيزيكي قطع مي
گردد سپس فوت كند چون رشته ارتباط وي با موضوع ايجاب قطع ميو  ء كردهترتيب، اگر فرد ايجاب را انشا

پيوند خورده و عقد  ماند تا با اراده ديگرشود و چيزي باقي نميبنابراين التزام وي نسبت به آن موضوع نيز زائل مي
  رود. پس با عارض شدن فوت ايجاب از بين مي را تشكيل دهد؛
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سنت، اجماع يا سيره در مورد ضرورت وجود شرايط انشاء علاوه، دليلي از كتاب، به
بلكه دليل وجود دارد كه منشيء  در زمان انشاي ديگري، وجود ندارد،براي متعاقدين، 

هدي الطالب في  ؛3/75(مصباح الفقاهه/ باشد اهليتكننده) در زمان انشاي خود بايد واجد (انشاء
  .)2/609شرح المكاسب/

تخاطب  اهليتكند كه مشتري  ءايجاب را انشا زماني . قول سوم: اگر بايع3
در ساير  شود، امايا جنون باشد، عقدي واقع نميندارد، مثلاً در حالت خواب، إغما 
-د، مثلاً بهدهقابليت تخاطب خود را از دست مي ،موارد كه بايع بعد از انشاي ايجاب

حاشيه  طباطبايي يزدي،( 7شود عقد صحيح استيا سفيه ميو  رود، يا مفلسخواب مي
  ).1/92مكاسب/

دانيم ايجاب و قبول به عنوان دو ركن مساوي در عقد به طوركه ميهمان  
در زمان كه يم كه بين اين دو ركن تفكيك كرده و بگوئ پردازند. اينايفاي نقش مي

تخاطب داشته باشد ولي در هنگام انشاي  اهليتانشاي ايجاب توسط موجب، قابل بايد 
  8اي ندارد.كنندهتخاطب باشد توجيه قانع اهليتضرورتي ندارد كه موجب داراي  قبول،

                                                           
1- »هو المعاهد هعدم صدق المعاقد و 7هأقول لا دليل على هذه الكلي في بعض الفروض كما لو كان  إنّما يتم

الصور فنمنع  هالنوّم أو الجنون و أما في بقي الإغماء أو هب البائع غير قابل للتخاطب من جهالمشتري في حال إيجا
ا و كذا في ما إذ هلا محالالمشتري يقبل  في ما إذا نام البائع بعد الإيجاب مع علمه بذلك و أنّ عدم الصدق خصوصاً

من الفروض يحتاج إلى إمضاء الغير كالوارث المالك للعين  هنعم في جمل ،أو السفه هكان المانع هو الفلس أو السرق
عدم الفرق في ذلك بين كون العقد  هو يشهد لما ذكرنا من صدق المعاهدأو الولي أو نحوهما و هذا غير البطلان 

حاشيه  (طباطبايي يزدي، ...» بلا إشكال هيجاب و القبول في العقود الجائزبأس بالنوّم بين الإ لازما أو جائزا مع أنه لا
  ).1/92مكاسب/

شود و شود كه عقد با تحقق ايجاب منعقد مياين درحالي است كه مرحوم سيد يزدي به اين عقيده متمايل مي -2
  ايجاب، مؤثر است.قبول نه به عنوان ركن عقد بلكه به عنوان صرف رضا و تنفيذ 
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اگر مشتري در زمان انشاي ايجاب  عكس قول قبل است، يعني. قول چهارم بر4
براي وي قبول كند  اهليتتخاطب باشد و پس از حاصل شدن  اهليتتوسط بايع، فاقد 
  9عقد باطل است.ولي در صورت عكس اين فرض  ،عقد صحيح است

فرمايد: (ره) است كه در توجيه آن ميطرفداران اين قول آيت االله خوئي از  
هنگامي كه بايع در  التزام بايع به التزام مشتري است؛ پسمناط در تحقق عقد ارتباط 

است، و  ءزماني به انشاي ايجاب بپردازد كه مشتري خواب، غافل يا در حالت إغما
كند را قبول ميبر شده و قبل از فسخ ايجاب از جانب بايع، آنسپس از انشاي بايع باخ

- حكم به صحت آن مي ،و با توجه به عمومات صحت عقود شود؛ماً عقد محقق ميمسلّ

  شود.
نيز بر  -پردازندكه با كتابت به انشاي بيع مي-جاري در بين تجار ، سيرهعلاوه به

م كتابت (انشاء) تاجر، مشتري در گاهي در هنگا صحت چنين عقدي دلالت دارد؛ زيرا
اي وجود اما ترديدي در صحت چنين معامله ،بردسر ميحالت خواب، غفلت يا جنون به

  ندارد.
تا، اگر بايع در زمان قبول مشتري شرايط اماطب را نداشته باشد عقد تخ اهلي

ترتيب،  اين و بهرود از بايع، التزام وي از بين مي ءزيرا با انتفاء شرايط انشا باطل است؛
مگر در صورت خواب يا غفلت، كه با توجه به  شودو به التزام مشتري مرتبط نميالتزام ا

  .)76-3/75(مصباح الفقاهه/ سيره (عرف)، منافاتي با التزام بايع ندارد
سخن از ارتباط  ،بر وارد بودن ايراد قول سوم به اين قول، در قول اخير علاوه  

رسد با عارض شدن جنون، خواب و امثال التزام بايع به التزام مشتري است كه به نظر مي
باقي است و با انشاي قبول و پيوستن التزام قابل  ،آن اثر ماهيتي كه موجب ايجاد كرده

 بر اين گردد. علاوهو ماهيت موصوف به وجود نهايي موجود مي به آن عقد منعقد شده
  سيره مردم و تجار بر صحت چنين عقدي دلالت دارد.كه 

                                                           
الإنشاء حال إنشاء البائع، و بالفساد في  هإذا فقد المشتري شرائط صح هبالصحلكن التحقيق يقتضي الالتزام و« -1

  .)3/75(مصباح الفقاهه/» عكسه
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  بررسي حقوقي موضوع -3
: قصد انشاء بدون تصور و عقيده دارند نظران، برخي از صاحبدر حقوق داخلي

شود، و تصور و تصديق در حال خواب تصديق و سنجش سود و زيان كار حاصل نمي
- از اين دو مقدمه نتيجه مي و باشد،نون و صغر و غيره مقدور نميو مستي و إغما و ج

داشته باشد و  اهليتكند بايد اي كه اظهار ايجاب ميدر لحظه ،كنندهگيرند كه ايجاب
كند. همچنين عقيده دارند: اقتران دو اي كه اظهار قبول ميكننده در لحظههمچنين قبول

ن ايجاب تا متعاقدين از زما اهليتقصد انشاء از عناصر عمومي عقود نيست ... و ادامه 
  ).163و  157و  53(تأثير اراده در حقوق مدني ايران/ ن صدور قبول هم شرط صحت عقد نيستزما

كننده در شود كه ايجابمانعي ديده نمي: «داردبيان ميايشان در جايي ديگر 
حين ايجاب، مقصود خود را طوري انشا نمايد كه اگر خود وي بعد از ايجاب، فوت 

-عليه گردد قبوليا مغميو يا مفلس گردد يا بخوابد يا مست شود كند يا ديوانه شود 

مقام وي كننده بتواند به طرفيت قائم مقام او ابراز قبول نمايد، و عقد به طرفيت قائم
كننده ايجاب را طوري واقع سازد شود كه ايجابو نيز مانعي ديده نمي ،منعقد گردد
قام او ميا مجنون و مفلس گردد قائم هكننده، بعد از ايجاب، فوت كردبولكه اگر ق

  ).163و  157و  53/(همان »بتواند اظهار قبول نمايد
ممكن است به مطلب بالا چنين ايراد شود كه: مخلوقات نفس (از قبيل 

ا باشند و نفس، علت وجود آنهفس ميموجودات اعتباري و موجودات ذهني) معلول ن
يعني علت موجودات  ؛روداز بين ميكند نفس خلاق است وقتي كه انسان فوت مي

شود گردد، و چون علت، مضمحل شود، معلول هم مضمحل مياعتباري مضمحل مي
پس به اين دليل، موت  ؛رونديعني موجودات اعتباري حاصل از ايجاب هم از بين مي

  كننده پيش از قبول، باعث زوال اثر ايجاب است.ايجاب
هم بدون علت  زوال معلول -گويند: اولاًيور را چنين پاسخ مايشان، ايراد مذك
بينيم موجودات ذهني كه صنف ديگري از مخلوقات كه ميميسر نيست و حال آن 

است.  ا باقيشوند ولي نفس خلاق آنهمعدوم مي نفس هستند بعد از انصراف ذهن،
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اين است كه عقد لازم هم به موت متعاقدين يا يكي از  لازمه استدلال فوق -ثانياً
زيرا اثر عقد، از جنس موجودات اعتباري است كه نفس خلاق  ،اقدين منفسخ گرددمتع

نفس، مستلزم زوال موجودات  ياگر زوال و فنا .استوجود آورده را به متعاقدين، آن
اعتباري ناشي از نفس باشد بايد موت عاقد يا متعاقدين، باعث زوال اثر عقد گردد و 

-موجودات اعتباري در بقاء خود، تابع اعتبار معتبر مي -كه چنين نيست. ثالثاً حال اين

كننده، مقصود خود را طوري انشا نمايد كه فوت او ... و مانعي ندارد كه ايجاب 10باشند
  ).56-55/(همان ا زائل نكندبعد از ايجاب و پيش از قبول، اثر حاصل از ايجاب ر

ب با ي كه ايجادر فرض را مرگ يكي از متعاملين ،انانبرخي ديگر از حقوقد
دانند، چرا كه ايجاب نه تعهدي براي مانع انعقاد قرارداد مي هيچ التزامي همراه نباشد،

و در خصوص  .است وجود آورده است و نه حقي براي مخاطب ايجاد كرده گوينده به
بيش از اين  ايجاب كنند: اثر التزام گويندهلال ميچنين استد ايجاب ملزم، به درستي

هم زدن اراده خود بازدارد. سقوط حق عدول از ايجاب با بقاي آن و را از بر نيست كه ا
تواند حق عزل وكيل را ساقط كند، ولي كه موكل ميپس از موت ملازمه ندارد؛ چنان

مانع از انحلال وكالت در اثر فوت موكل نيست. بنابراين، اگر اراده  ،وجود اين شرط
قبول حق و تكليف را از دست  اهليتد و او گوينده ايجاب در اثر فوت از بين برو

  شود. بدهد، التزام به حفظ ايجاب مانع از زوال اثر آن نمي
در حكم موت آنها  را نيز ملين بعد از ايجاب و قبل از قبولاثر حجر يكي از متعا

ر است، و خواب عقيده دارند كه چون اين عوامل زودگذداند. ولي در مورد إغماء مي
قواعد عمومي  صفايي،؛ 324-1/318د عمومي قراردادها/(كاتوزيان، قواع شونديجاب نميسبب بطلان ا

  .)201تشكيل قراردادها و تعهدات/ ؛71قراردادها/

                                                           
موجودات تواند هم در حدوث لنگرودي عقيده دارند: خلاقيت نفس، نسبت به امور اعتباري ميجعفري  -1

تأثير اراده در ( عتباري بسته به اعتبار معتبر استيعني دوام موجودات ا ر بقاء آنها مؤثر باشد؛اعتباري و هم د
  .)50/حقوق مدني ايران
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علل نابودي  هاي رواني را از، بيماريحقوق انگليس هم برخي نوسندگان در
اري رواني اند كه اگر گوينده ايجاب پس از آن دچار بيموچنين نگاشته ايجاب دانسته

پس از  ) قبولكهآن شود (البته مشروط برآن نميز تعهد ناشي ا شود ملزم به ايفاي
-بيماري يا پس از كنترل اموال وي توسط دادگاه صورت گرفته اطلاع مخاطب از اين

اثر  شناسد كه ايجاب درحقوق امريكا نيز جنون را به عنوان عاملي مي ،همچنين. باشد
، دكتر سنهوري فقط به اين قاعده كلي درحقوق مصر .شودل ميخود زاي به آن خود
قبول  را تواند آنطرف ديگر مي ،مدت اعتبار ايجاب كند كه پيش از انقضاياشاره مي

ايجاب و زوال آن از «(اسماعيلي،  باشد شده اهليتفاقد  مرده يا ،كنندهكند حتي اگر ايجاب
  ).87»/بيع بين الملي كالاتطبيقي و كنوانسيون  ديدگاه فقه و حقوق

  

  نظريه برگزيده -4
ناشي از  ه شده در حقوق ما، عقد عمل حقوقيِبا توجه به مباني و اصول پذيرفت  

كه به نحو  است براي عقد و قبول دو ركن ي است. پس، ايجابتحقق دو اراده انشائ
ن فوت بر ترتيب، با عارض شداينكنند. بهمساوي در تشكيل عقد نقش خود را ايفا مي

شود چون با قطع رابطه حقوقي و يكي از متعاملين قبل از ابراز قبول، عقدي واقع نمي
گردد و نيز اراده مادي شخص از جهان فيزيكي، رابطه او با اموال و تعهداتش قطع مي

انشايي و پيوند التزام يكي به التزام ديگري براي  شود؛ پس جمع دو ارادهوي زائل مي
  حقوقي منتفي است.تشكيل ماهيت 

اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت «دارد: قانون مدني نيز بيان مي 802ماده   
در هبه از جمله اركان عقد » قبض«كه عنصر  با توجه به اين». شودكند هبه باطل مي

قانون مدني)، با تمسك به قياس منصوص العله و وحدت ملاك از  798است (ماده 
ار ما به اختلاف نظرات در خصوص اثر قبض در عقد هبه قانونگذكه  ، با اين802ماده 

عالم بوده است با اين حال فوت يكي از طرفين عقد هبه را قبل از قبض موجب بطلان 
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ترديد داند، پس به طريق اولي فوت يكي از طرفين، قبل از تحقق قبول، كه بيعقد مي
  شود.ركن عقد است، موجب زائل شدن ايجاب مي

ء، خواب و يا مستي با ساير موارد از قبيل جنون، سفه، صغر، اغما رابطهاما در 
يم همين كه موجب در زمان انشاي ايجاب و قابل در زمان انشاي قبول داراي بايد بگوئ
ي سالم باشند و ايجاب و قبول را در عالم اعتبار محقق سازند براي تحقق عقد شائاراده ان

  كند.كفايت مي
كه آيا حادث شدن يكي از است  اينجا بايد پاسخ داده شود اينالي كه در اما سؤ

عوارض ياد شده (سفه و صغر و خواب و ...)،  توالي عرفي بين ايجاب و قبول را از بين 
  برد؟نمي

- و قبول را شرط صحت عقد مي توالي و اتصال بين ايجاب ،گروهي از فقها

ول واقع نشود معاقده و معاهده كه طوري كه اگر چنين اتصالي بين ايجاب و قببه دانند؛
  گردد.شود، محقق نمياز عقد استنباط مي

چه به تدريج و اندك اندك تحقق  فرمايد: آنشيخ انصاري مي ،به عنوان مثال
يابد، اگر در عرف، از شكلي اتصالي برخوردار باشد بايد در ترتب حكمي كه در مي

و عقد مركب از  آن برقرار باشد؛ ، شكل اتصالياست شرع بر آن شكل ويژه معلق شده
كلام واحدي است كه بخشي از آن  منزله ايجاب و قبول كه قائم به طرفين عقد است به

اي كه شكل اتصالي اجزاي عقد را برهم اينرو، فاصله به بخش ديگر مرتبط است. از
تر در سال يا بيشطولاني مانند يك الات است، و بدين جهت اگر فاصلهزند، مخل به مو

 ،و در هر امر .ابطه شناسايي اتصال، نظر عرف استميان آيد، معاقده صادق نيست. ض
المكاسب و  ؛ 112-1/111؛ منيه الطالب/159-3/158(المكاسب/ 11شودبه حسب همان امر بررسي مي

  ).253-2/252؛ غايه الآمال/291-1/290البيع/

                                                           
بد في ترتّب الحكم المعلّق عليه في فلافي العرف،  هاتصّالي هرج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورأنّ الأمر المتد... « -1

 كلام واحد هبنفس المتعاقدين بمنزل ، فالعقد المركّب من الإيجاب و القبول القائمهالشرع من اعتبار صورته الاتصّالي
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برخي عقود (عقود معاوضي « :فرمايندمي بر استدلال فوق ميرزاي نائيني علاوه  
جز اي مانند بيع) مستلزم خلع و لبس و ايجاد علقه هستند، پس براي تحقق اين معنا چاره

لقه بدون محل و اضافه يا ع ،صورت در غير اين مقارنت بين ايجاب و قبول نيست؛
را  لازم است براي روشن شدن اين تحليل، آن. )1/111منيه الطالب/( شوداليه ميمضاف

توضيح دهيم. عقيده ميرزاي نائيني(ره) اين است كه بايع هنگامي كه پيشنهاد فروش 
كند همچون لباس كه از دهد، در اين زمان ملك را از خود جدا ميملك خود را مي
آورد، و لباسي را كه بايع را تحت تسلط خود مي آورد، و مشتري آنتن خود بيرون مي

اي واقع نشود كند. پس بايد بين ايجاب و قبول فاصلهمي است، به تن آوردهدر از تن به
اليه مضاف و علقه بدون محل و مضاف ،يا به تعبير ايشانو  ؛تا ملك بدون مالك نماند

  نشود.
دهند عقيده گروه ديگري از فقها كه اكثر فقهاي معاصر را تشكيل مي ،در مقابل

طرف عقد به طرف ديگر  ني يكدارند كه عقد به معناي ارتباط التزام و اراده درو
عهد نفساني در نفس موجب كافي است؛ پس اگر تا در تحقق عقد، بقاء است. بنابراين، 

شود، حتي اگر زمان زيادي بين ، آن عهد نفساني باقي باشد، عقد محقق ميزمان قبول
ا به اين اسب ر« :اين ترتيب، اگر بايع به مشتري بگويد ايجاب و قبول فاصله بيافتد. به

و بعد از آن بايع براي راضي كردن مشتري به وعظ و نصح » درهم به تو فروختم يك
وسيله كلام اجنبي  كه به مشتري و گفتن فوائد خريد اسب مذكور بپردازد و بعد از اين

بين ايجاب و قبول فاصله افتاد، مشتري قبول كند عقد صحيح است. اما، اگر مشتري 
كند، پس از آن  و اعراض كه موجب از ايجابش برگشته ينمبادرت به قبول نكند تا ا

؛ 39-3/38؛ فقه الإمام الصادق/55-3/53؛ مصباح الفقاهه/106-105الفقاهه/ (نهج شودعقد محقق نمي
  ).1/284؛ كمپاني اصفهاني، حاشيه مكاسب/1/90طباطبايي يزدي، حاشيه مكاسب/

                                                                                                                                   
يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطاً في ؛ و لذا لاهمرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخللّ الفصل المخلّ بهيئته الاتصّالي

  ).159- 3/158(المكاسب/...».  هأو أزيد، و انضباط ذلك إنّما يكون بالعرف، فهو في كلّ أمرٍ بحسب هالطول كسن
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ت كه مفهوم سببي عقد خلاف فقهاي گروه نخس از عبارت فقهاي گروه دوم، بر
نظر دارند. به معناي مسببي را در آيد كه ايشان، عقد بهبينند، چنين به عمل ميرا مي

- الحصول نميعقد را متشكل از الفاظ ايجاب و قبول و ماهيتي تدريجي ،عبارت ديگر

وسيله مبرزي خارجي  دانند، بلكه عقد عبارت است از ارتباط دو اراده باطني كه به
اي به اراده التزام دروني اراده ،شده است. ارتباط اين دو اراده يا به تعبير ديگرظاهر 

لي باقي باشد التزام ديگر دهد و تا زماني كه التزام دروني اوديگر عقد را تشكيل مي
  ).2/520هدي الطالب/؛ 1/344خميني، البيع/( پيوند بخورد و عقد را تشكيل دهد تواند به آنمي

ر از نظريه گروه دوم از فقها، كه از قوت و استحكام بيشتري هم بنابراين، اگ
موجب وقتي موالات بدين معناست كه تا كه يم رخوردار است پيروي كنيم بايد بگوئب

شود و حدوث عوارض ياد با آمدن قبول منعقد مي بر عهد و اراده خود باقي است عقد
  زند.  شده، ضرري به توالي عرفي نمي

  
  نتيجه

تخاطب يكي از شروطي است كه براي وقوع  اهليتق با نظر مشهور فقها، مطاب  
كدام از طرفين عقد بايد تا زماني كه همه اين صورت كه هر عقد ضروري است. به

را حفظ  ءو شايستگي براي انشا اهليتعناصر عقد فراهم نشده است و عقد كامل نيست 
ء و يا خواب و ... بر آنها فلس، إغمافوت، جنون، سفه،  كه اعم از اين باشند، كرده

طرفين در كه براي تحقق مفهوم معاقده و معاهده لازم است  ازير باشد، عارض نشده
باشد. همچنين عقد ماهيتي است  تخاطب خود را حفظ كرده اهليت ،زمان انشاء ديگري

عقد  دو، شرايط شود، پس اگر هنگام انشاي يكي از آنمنعقد مي كه با عمل دو طرف
و يا  ياد شده ءوجود نداشته باشد چنين انشايي اثر ندارد. خواه، اين شرايط قبل از انشا

انشاء  ق شرط حين انشاء ديگري موثر نيست، زيراو صرف تحق بعد از آن، موجود باشد،
  وي جزئي از عقد است نه ايقاعي مستقل.
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معاقده و «بارتي يا به عو كه تحقق مفهوم عقد است  اين چه اهميت دارد آن اما
بلكه  مان اتمام عقد ندارد،تخاطب متعاملين تا ز اهليتاي با استمرار ملازمه ،»معاهده
اي به اراده ديگر است و طور كه بيان شد عقد به معني گره خوردن و پيوند اراده همان

اطب يكي از طرفين حين انشاي تخ اهليتچنين مفهومي حتي در صورت عدم وجود 
با انشاي  همچنين، شود.يا در فاصله زماني بين ايجاب و قبول محقق مي و طرف ديگر،

، خواب و ... بر يكي از طرفين، شك ءايجاب توسط موجب و عارض شدن جنون، اغما
نان باقي است كه قبول به آن پيوند خورده و عقد را تشكيل چكنيم كه آيا ايجاب هممي

-طور صحيح ايجاد شده است و شك مي دهد يا خير؟ يعني يقين داريم كه ايجاب به

بنابراين  جاب را دارد يا خير؟كنيم كه آيا مانع عارضي قابليت رفع و زايل كردن اي
بعد  ،با استناد به اصل صحت برآن، علاوه 12كنيم.وضعيت يقيني سابق را استصحاب مي

از انشاي  عبارت ديگر، بعد كنيم. بهاز وقوع عرفي عقد، صحيح بودن عقد را احراز مي
كننده در زمان انشاي خود، ءي سالم براي انشاوجود اراده انشائ ايجاب و قبول و يقين به

، صحيح و مؤثر بودن عقد قد ثابت است، پس با تمسك به اصاله الصحهوقوع عرفي ع
 ،يعني عقلاي عالم بر صحت چنين عقودي استوار است؛ نيز كنيم. بناي عقلارا اعلام مي

دانند و در صحت چنين عقودي خاطب را براي صحت عقد ضروري نميت اهليتوجود 
شود كه در حين انشاي ايجاب، قابل در شماري انجام ميترديد ندارد. معاملات بي

هاي مورد اشاره حالت خواب، بيهوشي و ... بوده است يا بعد از ايجاب، يكي از حالت
ين عقدي نظر ندارند. پس با است، ولي عرف و عقلا بر بطلان چنبر موجب عارض شده

تخاطب) را براي  اهليتكه در فرض مسئله، عرف وجود چنين شرطي ( توجه به اين
و ردع و نهيي از جانب ،ت چنين عقدي داردداند و نظر به صحتحقق عقد ضروري نمي

                                                           
  اد به اصل استصحاب در صورت شك در رافعيت رافع، حجت است.تاس، بنابر قول مشهور فقها و اصوليون  -1
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توان قول به صحت چنين الاباحه مي ك به جواز و اصالهشود، با تمسشارع ديده نمي
  13عقدي داد.
ار براي روشن شدن رسد اين است كه قانونگذچه ضروري به نظر مي آن
حل متناسب با مقتضيات زماني موجود بپردازد تا از بروز  مبادرت به ارائه راه ،موضوع

  اختلاف و صدور آراي متفاوت از مراجع قضايي جلوگيري شود.
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